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Abstract 

Basics in various sciences have the authority of confirmative principles and subject 

principles. The purpose of this article is to investigate the role of four elements in the 

plant biology of the Islamic period. This research will be done using the library method 

based on historical studies with an analytical approach. The hypothesis of this research 

emphasizes that the four elements are the material cause, which has been inference for 

the first time in this article. The findings obtained from the examination of original 

historical sources show that there are four elements in two fields of botany, including 

plant biology and plant conditions. Because four elements are present in a plant and 

each one has a specific task, it is necessary to analyze the faculties of the plant into four 

elements (Earth, water, air, & fire) that have four qualities (warmth, coldness, wetness, 

dryness). Also, the cause for the differences and discrepancies in plants is related to the 

difference in the composition of four elements in them, and the conditions and parts of 

plants are also explained based on the four element system.  
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفلسفة علم
  187-   163، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  »علت مادي«عنوان  بررسي استدلالي نقش عناصر اربعه به
  شناسي گياهي دوره اسلامي در زيست

  ها در احوال و اختلاف نباتات و اثبات نقش آن
  *شهگلي اميرحسين

  **فائزه اسكندري

  چكيده
جهت مهم و قابل توجه است كه اين مباني حكم مبـادي  توجه به مباني در علوم مختلف از آن 

ي حاضر، بررسي نقش عناصر اربعه تصديقي و اصول موضوعه را در علوم دارند. هدف از مقاله
ي اين پژوهش بر اصلِ علت مـادي بـودن   شناسي گياهي دوره اسلامي است. فرضيهدر زيست

اخته و استنباط شده است. روش اسـتفاده  عناصر اربعه تاكيد دارد كه براي نخستين بار بدان پرد
نظيـر  شده در اين مقاله از نوع مطالعات تاريخي با رويكرد تحليلي است كه در نـوع خـود بـي   

دو  دردهد كه عناصر اربعه هاي بدست آمده از بررسي منابع اصيل تاريخي نشان مياست. يافته
وجود دارد. از آنجـا كـه چهـار     شناسي نبات و احوال نباتاتشناسي اعم از زيستنبات عرصه

عنصر در يك نبات حضور دارند و هر يك از وظيفـه ي خاصـي برخـوردار هسـتند، بررسـي      
- چگونگي تحليل قواي نبات به چهار عنصر آبّ، خاك، هوا و آتش كه داراي كيفيت چهارگانه

هـا و  ي تري، خشكي، گرمي و سردي هستند، امري ضروري اسـت. همچنـين علـت تفـاوت    
فات در نباتات نيز به تفاوت تركيب عناصر اربعه در آنها بازمي گردد و احـوال و اجـزاي   اختلا

  شوند. نباتات نيز بر مبناي نظام چهار عنصري تبيين مي
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  عناصر اربعه، گرمي، سردي، تري، خشكي، قواي نباتي، علت مادي ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

و  يزنـدگ  ياست كه به مطالعـه و بررس ـ  يشناس ستيز يها از رشته يكي ياهيگشناسي زيست
و از حيث موضوع مورد مطالعه با علم النبات يكسان است. از اين  پردازد يم اهانيرشد و نمو گ

 دي ـنبات در علم جد يشناس ستيمسائل ز باًيتقر شود يم يكه در علم النبات بررس يمسائلرو، 
ره اسلامي اسـت كـه در آن بـه    علم النبات يكي از هفت علم اصلي شاخه طبيعيات دو هستند.

شـود. يكـي از مفـاهيمي كـه در علـوم      چگونگي رشد و نمو گياهان و قواي نباتي پرداخته مي
ي مباحـث آن  طبيعي دوره اسلامي، خصوصا علم النبات، نقش محوري داشته و تقريبا در همـه 

لامي نقـش  علم حضور دارد، مفهوم عناصر اربعه است. عناصر اربعه در علوم طبيعـي دوره اس ـ 
كليدي در تحليل و توضيح پديده ها به عنوان علت مادي دارد و علاوه بر آن حذف اين مفهوم 

شـود. عناصـر    از علم النبات دوره اسلامي نيز ممكن است به از هم گسستگي آن علم منجر مي
ز اين رود كه هر كدام ااربعه با واژگان متفاوتي همچون عناصر اربعه، و اسطقسات نيز به كار مي

هـاي  تعابير در جايگاه خود معناي خاصي دارد. هر يك از عناصر اربعه داراي يكـي از كيفيـت  
  اربعه هستند.

نمايـد  پرسش اصلي در پژوهش حاضر كه هدف از نگارش ايـن مقالـه را نيـز روشـن مـي     
شناسي گياهي دوره اسلامي و روشن شـدن نسـبت ايـن    بررسي نقش عناصر اربعه در زيست«

در راستاي پرسش مطرح شده، اين فرضيه كه ». علل اربعه در ساحت علم النبات استعناصر با 
شوند مطرح و به شناسي گياهي دوره اسلامي محسوب ميدر زيست» علت مادي«عناصر اربعه، 

ي حاضـر،  بسط و تبيين مطالب پرداخته خواهد شد. روش پژوهش و تحليـل محتـوا در مقالـه   
هـاي  اي است تا بر اسـاس داده تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه - گيري از روش تاريخيبهره

بدست آمده بتـوان در مـورد چيسـتي عناصـر اربعـه و نسـبت آن بـا علـل اربعـه در سـاحت           
  شناسي گياهي دوره اسلامي به چارچوب منطقي و تحليل صحيحي دست يافت.  زيست

ارگانـه مطـابق بـا ديـدگاه     هـاي چه ي حاضر ضمن توضيح عناصر اربعـه و علـت  در مقاله
الصفا، نقش تبييني علت مادي در مورد عناصر اربعه بسط و توضيح داده شده اسـت. بـر    اخوان

ي قواي نبات اعـم از  همين اساس وقتي عناصر اربعه، علت مادي است پس بايد در تبيين همه
ي حاضـر،  ن در مقالهي مولده نقش ايفا كند كه اين امر ضمن تبييي غاذيه، قوه ناميه، و قوهقوه

شناسي دوره اسلامي نيز كاملا تصريح شده است. در ادامه لازم به توضـيح  در منابع اصيل نبات
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هـاي   گردد كه در واقع اين كيفيتاست كه قواي نامبرده به سردي، گرمي، خشكي و تري برمي
ند. از شـو چهارگانه (سردي، گرمي، خشكي و تري) كيفت غالبي از عناصر اربعه محسوب مـي 

شود پس هر نوع بحـث و  شناسي گياهي محسوب ميآنجا كه عناصر اربعه، علت ماديِ زيست
شناسي گياهي دوره اسلامي ناشي از حضور عناصر اربعه است و بـر اسـاس   بررسي در زيست

ي حاضر به شناسي را توضيح داد؛ پس ضروري است در بخشي از مقالهاين عناصر بايد زيست
  لت اختلافات در نباتات و اجزاي آن اشاره شود.  تبيين و توضيح ع

، عناصـر اربعـه بـه    هاسـت  آناز آنجا كه در سير تكون موجودات عالم كه نباتات از جملـه  
ي مربـوط بـه آن   هـا  شـاخه كند، پس تبيين زيست شناسي نباتات و  يمعنوان علت مادي عمل 

ي د. بـر همـين اسـاس، ارائـه    گيـر  يمشناسي بر اساس اين مفاهيم صورت مانند فلاحت و گياه
توضيحات مختصري در باب عناصر اربعه ضروري است كـه در ادامـه تشـريح خواهـد شـد.      
همچنين به منظور احصاي نقش اركان اربعه در علم النبـات دوره اسـلامي بايـد در دو محـور     

در  بحث كرد و نسبت هر يك را با اركان اربعـه شـرح داد كـه   » احوال نباتات«و » قواي نباتي«
بدان پرداخته خواهد شد. در عين حال، عناوين دو محور نـامبرده در علـم النبـات بـدين      ادامه

  صورت است:
ي: قواي نباتي كه افعال نبات در حكمت اسـلامي بـر اسـاس آن توضـيح داده     نباتقواي . 1

  از: عبارتند شود يم
  ؛ها آنليل وجود قوه غاذيه و خدمتكاران آن، يعني جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه و د ـ
  قوه ناميه و فرق بين غاذيه و ناميه؛ ـ
قوه مولدّه و دو فعل مهم آن، يعني آفريدن تخم و بذر و شكل دادن به آن و ديگـري   ـ

تخم، مبـدأ   كه نياافاده هيئات مناسب به تخم و بذر از قبيل قوي و مقادير و ... براي 
  شخص ديگري از همان نوع يا جنس شود.

نباتات: مزاج گياه و مرگ طبيعي در آن، مبـادي توليـد در تخـم گيـاه كـدام و      در احوال . 2
صـلابت و   - چنين برخي حالات گياه چگونه است؟ كيفيت تغذيه گياه به چه نحوي است؟ هم

ها و زود و دير ميـوه دادن گياهـان و    ها و چربي ميوه رزانت و سبكي و استواري ساقه و شاخه
ها  ها از جمله مباحثي كه بايد نسبت آن ياهان و تغيير طعم ميوهفوائد برگ و بزرگي و كوچكي گ

 با عناصر مشخص شود.
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ي حاضر بنا بر دو محور نامبرده مبني بر تشريح نسبت هر يك از آنها با اركان اربعه در مقاله
به عنوان علت مادي مباحثي پيرامون علل اربعه، وظايف عناصر اربعه در نبات، خدمت كيفيات 

ها به ترتيب  ه قواي اربعه و نقش تبييني عناصر اربعه در علت اختلاف نباتات و اجزاء آناربعه ب
  تشريح و بررسي خواهد شد. 

  
  عناصر اربعه و چگونگي سير تشكيل موجودات عالم. 2

» مواليـد ثـلاث  «از آب، آتش، خاك و هواي عنصري كه در نظر حكمـا   اند عبارتعناصر اربعه 
: اين عناصر ماده اوليه همه موجودات عالم تحـت  اند شدهجماد، نبات و حيوان) از آن تشكيل (

و البته مواد نبـاتي از   شوند يممنحل  ها آنفلك قمر هستند و مواد عالم در تحليل نهايي خود به 
 ). بنابراين عناصر اربعـه مبـدا و اصـول علـم    113، 1994(ابن رشد،  كنند يمتغذيه و نمو  ها آن

  النبات است. 
در پاسخ به اين پرسش مهم كه سير تشكيل موجودات عالم از عناصر اربعه به چه صـورت  

هفت سياره به عنوان آباء علوي و بـه عنـوان علـت    «دهد: است، اخوان الصفا چنين توضيح مي
 .»دهنـد  يمعنصر به عنوان امهات اربعه و به عنوان علت مادي مواليد ثلاث را شكل  4فاعلي و 

ير افـلاك و تشعشـعات   تـأث ) به اين شكل كه عناصر اربعـه تحـت   155، 1412اخوان الصفاء، (
معادن (جمـادات) شـكل    گيرد. در اولين مرتبه يمشوند و مزاج شكل  يمسماوي با هم تركيب 

تـر شـود نبـات     تـر و متعـادل   تر و كامل گيرد، در مرتبه بالاتر وقتي تركيب عناصر با هم قوي يم
، 1383گيـرد. (شـهرزوي،    يمتر حيوان شكل  و در مرتبه سوم و در تركيبي كاملگيرد  يمشكل 

325 (  
مـزاج و توابـع آن    ات، يپـس از بحـث مفصـل در عنصـر     در كتاب طبيعيات شفاء نايس ابن

 ـأصول و مبادئ لصنائع جزئ نهايبع يو ه ؛يعيفهذه مسائل متناسبة من العلم الطب: «ديگو يم تحـت   ةي
ايـن عبـارت    )267، الافعـال و الانفعـالات، ص   2ج  ات،يعيالشفاء: الطب نا،يس (ابن »يعيالعلم الطب

اصول  ناًياربعه) ع اتيفيآن (مانند مزاج و ك ابعمانند عناصر اربعه و تو يمسائل بدين معناست كه
يكي از علوم طبيعي جزئي علم النبات است كه در طبقه بندي ابـن   است. يعلوم جزئ يو مباد

 ـأقسام العلوم العقل يف نا،ي(ابن سن علم از اصول حكمت طبيعي است. سينا پنجمي - 108ص  ،ةي
110.(  
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  علت مادي و فاعلي نبات .3
فاعلي، مادي، صوري و غـايي مـي باشـد،     چهار علتاي در عالم داراي   دهيپدهمانطور كه هر 
  عبارتند از:) كه 156- 155 ، صص2 الصفا، رسايل، ج اخوان(علت هستند 4 نباتات نيز داراي

 ، آتش، هوا و خاك است.آبي) كه همان عناصر اربعه نولاي(هعلت مادي . 1

 علت فاعلي كه قواي نفوس فلكي است.. 2

 بشود. نيتأماست كه غذاي حيوان با آن  ) آنغايي( هيتمامعلت . 3

 علت صوري كه اسباب فلكي هستند.. 4

لا در كتـب نبـات شناسـي دروه    هرچند همه اين علل در تشكيل نبات نقش دارد اما معمـو 
اسلامي بيشتر به علت مادي پرداخته مي شود مثلا ابن نفيس در الشامل مي گويـد كـه اجسـام    

زيـرا بـراي    )121،ص1396الشامل، يس،ابن نفنباتي و حيواني از عناصر اربعه تركيب يافته اند (
از عناصر اربعه بـه   تحليل يك نبات بيشتر به علت مادي نياز است. سير تشكيل موجودات عالم

شـوند و   يمير افلاك و تشعشعات سماوي با هم تركيب تأثاين شكل است: عناصر اربعه تحت 
- 325، ص 2ج  ،الشجرة الهيةشهرزوري، رسايل (گيرد. اين امتزاج سه مرتبه دارد يممزاج شكل 

326:(  
  گيرد. يمتركيب عناصر، معادن (جمادات) شكل  در اولين مرتبه. 1
كه با هم تركيب شوند  گيرد؛ زيرا عناصر اربعه هنگامي مرتبه دوم نفس نباتي شكل ميدر . 2

آيد؛ زيرا هـر   وجود مي تر باشد نبات به ها نسبت به تركيب معادن به اعتدال نزديك و تركيب آن
 شود و نبات قواي بيشتري تر مي بيشتر و كامل چه اعتدال بيشتر باشد استعداد قبول قواي فاضله

  تري نسبت به جماد دارد. لو كام
تر از اعتدال نباتي باشـد اسـتعداد    است؛ زيرا وقتي اعتدال كامل مرتبه سوم مرتبه حيواني. 3

 كند.  پذيرش قواي بيشتري را پيدا مي

اينكه اگر تركيب مزاجي حس  مرتبه عبارت است از 3وجه حصر مراتب تركيب عناصر در 
ست و اگر حركت ارادي ندارد يا تغذيه و نمو دارد و حركت ارادي داشته باشد مختص حيوان ا

 كه نبات است و يا تغذيه و نمو ندارد كه جماد است.

مراتب حيوان بالاتر از نبات است؛ بنابراين نباتات در افعال و انفعالات مربوط  در اين سلسله
 - اسـت  كه شامل: جذب غذا، تحويل آن به بدن، توزيع آن، دفع فضولات و توليد بذر- به غذا 
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، 2 ، جالشجرة الهيةشهرزوري، رسايل  ؛3سينا، شفا: كتاب النبات، ص  اند (ابن با حيوانات مشترك
. نتيجه آنكه همه مباحث مربوط به قوه نباتي در مورد حيوانات هـم صـادق اسـت و    )337ص 

الصفا قواي نفـس نبـاتي در واقـع     همه قواي مربوط به نبات در حيوان هم هست. از نظر اخوان
ي بين نفـس حيـواني و عناصـر اربعـه دارنـد      ا واسطهادم قواي نفس حيواني هستند كه نقش خ

  1).158، ص 2 الصفاء، رسايل، ج (اخوان

  نبات تكون اربعه علل. 1جدول 
  علل اربعه تكون نبات

  علت صوري  علت غايي  علت فاعلي  علت مادي
  اسباب فلكي  غذاي حيوان  نفوس فلكي  عناصر اربعه

  
  وظيفه عناصر اربعه در نبات .4

كند؛ به اين شكل كـه   تك عناصر اربعه را در نبات مشخص مي شهرزوري جايگاه و وظيفه تك
هر چند ماده اوليه نبات، عناصر اربعه است اما آب ابتداي همـه در تكـون نبـات نقـش دارد و     

ي پيدا كرد بر همان شكل باقي درخت به آن نگه داشته شود و اگر شكل خاك براي آن است كه
اش آن است كه مزاج هوا را  بماند. هوا روحي است كه حامل قوت نفساني است و آتش وظيفه

اصلاح كند و كيفيت آن را تعديل كند تا زمين آن را سرد نكند؛ در واقع اصل جسد نبات؛ خاك 
، ص 2ج  ،ة الهيةالشجرشهرزوري، رسايل ( دو اصل هوا و آتش روح آن هستند و آب هستند و

شـود   ). دليل ديگر بر وجود ارضيت در نبات آن است كه وقتـي نبـات سـوخته مـي    246- 345
روند. اسـتحكام و اسـتقرار    ماند و سه عنصر ديگر مي باقي مي - كه ارضيت آن است - خاكستر 

هر جسمي دليل بر آن است كه عنصر ارضي ديگر عناصر را به سبب برودت، يبوست و غلظت 
). اجـزاء ارضـي بـه دليـل يبوسـت و      725، ص الفلاحة النبطيـة دارد (ابن وحشيه،  مي خود نگه

برودتي كه دارد اجزاء مائي و هوايي مرطوب را نگه مي دارد و حرارتي كه مسخن(گرم كننـده)  
، ص ابـن وحشـيه، الفلاحـة النبطيـة    دارد ( و مجفف(خشك كننده) است را نيز در نبات نگه مي

712.(  
گيـرد و هـر    شكل يابي) صورت مي( صورت بندي شدن) و تشكل( تصورنباتات  در رشد

دو اين افعال نياز به رطوبت ماده دارند زيرا اگر ماده خشك و صـلب باشـد شـكل و صـورت     
وسيله غذاست كه بـا اتصـال بـه غـذا حاصـل       اعضاي درخت) به(قوام مغتذي  زيرا پذيرد؛ نمي
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آساني در مجـاري درخـت جـاري و     ه غذا بهمستلزم آن است ك شود و همواره تغذيه كردن مي
پذير نيست. از طرفي لازم است كه غـذا بـه جـوهر     ساري شود و اين فعل بدون رطوبت امكان

اش آن است كه جوهر مغتذي هم رطوبت داشـته باشـد. پـس هـم      مغتذي شبيه شود كه لازمه
رنـد. عـلاوه بـر    كنند نياز به رطوبت دا غذاي درخت و هم اعضاي درخت كه از غذا تغذيه مي

روان ( رطوبت؛ درخت نياز به حرارت نيز دارد زيرا افعالي مانند نضـج، طـبخ، تحليـل، تسـييل    
ها نياز دارد جز با حرارت حاصل  جداسازي) كه همواره نبات براي رشد به آن( كردن) و تفريق

نباتات  ) مرگ در120،ص1396؛ ابن نفيس، الشامل،7 ص النبات، كتاب سينا، شفا: ابن( شود نمي
 ؛7سـينا، شـفا: كتـاب النبـات، ص      (ابـن  آيـد  وجود مي با زوال رطوبت و خاموشي حرارت به

وحشيه نيز معتقد است علت حيات نبات؛  . ابن)339، ص 2 ، جرسايل الشجرة الهيةشهرزوري، 
شود (ابـن وحشـيه،    دو نابود شوند درخت نابود مي حرارت و رطوبت غريزي است كه اگر اين

). بر همين مبنا در فصل پاييز به علت برودت و يبوست هوا، حـرارت  738، ص النبطيةالفلاحة 
ريزد و در فصل بهار به علت حرارت هوا، حرارت درخـت   رود و برگ درختان مي به باطن مي

، ص الفلاحة النبطيةزند (ابن وحشـيه،   آيد و درخت برگ و شكوفه مي هايش مي به سمت شاخه
738.(  

 نبات در اربعه اتيفيك و صرعنا نقش. 2جدول 

نقش عناصر و كيفيات 
  اربعه در نبات

  به اعضاء ي و اتصالغذا در مجار ير، تشكيل، حركتتصو  رطوبت

  يل، تسييل و تفريقتحل، طبخ، نضج  حرارت

  عناصر يگرحفظ دو  قوام ،استحكام  ارضيت

  مزاج هوا و سرد نشدن آن يلتعد  ناريت

  ياست حامل قوت نفسان يروح  هوائيت

  
  قواي نبات .5

است؛  يك نبات داراي افعالي چون رشد و نمو، جذب مواد (از طريق ريشه)، توليد بذر و غيره
  گيرد: با احصاء اين افعال، قواي نباتي در سه دسته شكل مي

  ي غاذيه و خدمتكاران آن، يعني جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه. قوه. 1
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  .ي ناميه قوه. 2
  ي مولدّه و دو فعل مهم آن. قوه. 3

  .اند كردهبندي مشهورتر آن را به مستخدمه و خدمه تقسيم  اما در يك دسته
  

  قواي مستخدمه 1.5
 عتيطب در ماًيمستق توانند ينم خود كه به دليل آن كه يي هستندقوا) ياصل يقوامستخدمه ( يقوا

   2.رنديگ يم خدمت به را گريد يقوا ،ندينما تصرف
ي غاذيه بقاء شخص است. در هـر موجـودي كـه داراي     ي غاذيه: هدف از خلق قوه قوه. 1

اي وجود داشته باشد كه مواد غذايي مناسب براي رشد و توليد  رشد و توليد مثل است بايد قوه
و در نهايت تبـديل  ) عضوي و عروقي كبدي، معدي، چهار مرحله: هضم(مثل را جذب، هضم 

ي غاذيـه بـدل مايتحلـل     هدف قـوه  3گويند. ي را غاذيه ميا قوهچنين  به اجزاء اصلي نبات كند،
  ي غاذيه سه مرحله دارد: بنابراين كار قوه است؛

  كند. مرحله اول: آن قسمت از غذا كه قابليت تبديل به اجزاء نبات را دارد جدا مي
  كند. مرحله دوم: غذاي جدا شده را به اجزاء نبات متصل مي

  گرداند. لحاظ مزاج، رنگ، شكل به عضو شبيه مي مرحله سوم: غذا را از
ي غاذيه وارد نبات و تبديل بـه اجـزاء    وسيله قوه كه مواد غذايي به ي ناميه: پس از آن قوه. 2

اي وجود داشته باشد كه اين اجزاء را به هيئت خاصي كنار يكديگر قرار دهد،  نبات شد بايد قوه
صـورت   در كنار هم قرار نگيرند اعضاء نبـات بـه   چرا كه اگر اين اجزا با هيئت و شكل خاصي
ي كه كار رشد نبات در جهت طول، عرض و ا قوهمتناسب و منظم شكل نخواهد گرفت. چنين 

  گويند.  ي ناميه يا مغيّره مي صورت متناسب را بر عهده دارد، قوه عمق به
دو فعل مهم دارند: اولا  - كه در واقع يك قوه هستند–ي مولده و مصوره: اين دو قوه  قوه. 3

 كـه  ني ـاآفريدن تخم و بذر و شكل دادن به آن و ثانيا شكل دهي مناسب به تخم و بذر؛ بـراي  
 تصـرف  غـذا  در نـوع  بقاي جهت  اين قوه .تخم، مبدأ نبات ديگري از همان نوع يا جنس شود

 هضـم  فضـله  نبـات از  در كـه  آن اول حلـه شـود: مر  نمايد و اين امر طي دو مرحله انجام مي مي
گيرد؛ تخـم در   دوم در زمين با كاشته شدن تخم صورت مي شود. مرحله تخم ساخته مي چهارم

 يابد.  زمين صورت نباتي مي
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نـك:  (هستند  ي خادمة جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه همه قواي ذكر شده داراي چهار قوه
 ،الحكمة يونعسينا،  ؛ ابن699 ، صدرة التاجرازي، ، شي88- 89 ص ،1 ، جخلاصة الحكمة عقيلي،

 336ص ، رسايل الشجرة الالهيـة ؛ الشهرزوري، 632 ، صو شرحه ينحكمة الع؛ الكاتبي، 35 ص
 -328.(  

  
  قواي خادمه 2.5

تواند افعالش  قواي خادمه در واقع خادم قواي مستخدمه هستند و فعل غاذيه بدون اين قوا نمي
بنابراين براي فهم نسبت اين قوا و عناصر بايد فعل قـواي خادمـه دقيقـاً بررسـي      را انجام دهد؛

دهـد (چغمينـي، مفـرح     با چه ركني فعل خـود را انجـام مـي     شود تا مشخص شود كه هر قوه
  ):45 القلوب،

زيرا غذا نزد عضوي نيست كه مغتذي است و غذا ؛ كند يم جذب را غذا  اين قوه: جاذبه ـ
ي باشد تا غـذا را بـه سـمت عضـو     ا قوهپس لامحاله بايد  رسد يمنبه عضو  خود خودبه

  جذب كند.
زيرا غذا بعد از جذب بـراي اسـتحاله بايـد مـدتي     ؛ دارد يمنگه  را غذا ،قوه نيا: ماسكه ـ

ي ماسكه است. نياز ديگر به قوه ماسكه  ساكن بماند تا شبيه عضو شود؛ كه اين امر از قوه
بايد قاسري باشد تـا غـذا در عضـو سـاكن      حتماًو آن است كه غذا روان و سيال است 

  شود.
غذايي كه جذب عضـو   .كند يبه عضو هضم م شدن ليتبداي را بر غذا قوه، نيا: هاضمه ـ

شده است و در عضو ساكن شده است بايد قوام و نضج پيدا كند و قوام و نضـج آن بـه   
  تفرق، جمع، ترقيق و تغليظ اجزاي غذاست و اين افعال كار هاضمه است.

دو جوهر  شود يمغذايي كه جذب عضو  .كند يم دفع را بدن ياضاف مواد ،قوه نيا: دافعه ـ
عنـوان فضـله    و ديگري ندارد و به دن براي بدن جاندار دارددارد: يكي صلاحيت غذا ش

 .كند يمي دافعه آن را دفع  كه قوه ماند يمدر بدن 
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 )ينبات( يعيطب يقوا. 3جدول 

  ي طبيعيه قوه

  مخدومه
  بقاي شخص

  غاذيه
  ناميه

  بقاي نوع
  مولده
  مصوره

  خادمه

  جاذبه
  هاضمه
  ماسكه
  دافعه

  
 كيفيات اربعه نسبت آن با خادمه وقواي  .6

ي بالاتر به تمامه انجام  كنند تا فعل قوه قواي نباتي در يك ترتيب منطقي به همديگر خدمت مي
حرارت، برودت، رطوبت (پذيرد از نظر حكمت اسلامي فعل اين قوا در نهايت به كيفيات اربعه 

هذه القـوي الطبيعيـة الأربـع تخـدمها      و :ديگو يمباره  سينا دراين رسد: چنانچه ابن و يبوست) مي
سينا، القانون في الطب (طبع  (ابن الكيفيات الأربع الأولي أعني الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة

كند: مجمـوع   گونه بيان مي ترتيب قواي نباتي را اين درة التاج). در كتاب 99، ص 1ج بيروت)، 
وسـيله كيفيـات اربعـه فعـل ايـن قـوا تمـام         رد و بهقوايي كه در نبات است قواي طبيعي نام دا

شود  كند و برودت باعث تسكين و تعقيد مي شود؛ زيرا حرارت مواد را تلطيف و تحريك مي مي
ي  شـود. قـوه   شود و يبوست باعث حفظ شكل و تماسك مـي  پذيري مي و رطوبت باعث شكل

  .)702 ،درة التاجرازي، كند و هردو در خدمت مولده هستند (شي غاذيه به ناميه خدمت مي
يابد و همه افعال اين قوا نيز بر  ي قواي نباتي به عناصر اربعه تقليل و تحويل مي بنابراين همه

قـواي اربعـه خادمـه     عبـارتي  گـردد. بـه   اساس عناصر اربعه و يا كيفيات عناصر اربعه تبيين مي
 بـرودت،  حـرارت،  چهـار كيفيـت   از خود افعال و كار انجام در )ماسكه، دافعه، جاذبه و دافعه(

خدمت كردن حرارت به اين قوا حقيقـي اسـت و در همـه     .كنند مي استفاده يبوست و رطوبت
ها مشترك است زيرا قواي اربعه بالذات به حرارت نياز دارند زيرا فعل اين قوا حركت است  آن

زيـرا   خدمت كردن برودت به بعضي از اين قوا بالعرض است و حركت محتاج حرارت است.
 طبـع ( الطـب  فـي  سينا، القانون نك ابن( برودت عامل سكون است و سكون ضد حركت است

  ).99 ص ،1 ج ،)بيروت
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  علت نياز قواي خادمه به حرارت 1.6
در قواي جاذبه و دافعه چون فعل هردو اين قوا نقل شيء از مكاني به مكان ديگر است و اين با 

ي هاضمه به حرارت آن است كـه   نياز قوه علت حركت است و حركت محتاج حرارت است.
فعل هاضمه تحليل بردن و پختن است و آن بدون غليظ كردن آنچه رقيق است و رقيق كـردن  

 است متفرق و متشتت آنچه جمع و است پيوسته) هم متشبث (به آنچه تقطيع و است آنچه غليظ
ي  ي ماسـكه؛ هـر چنـد قـوه     در قوه. مكاني هستند حركت نيازمند همه ها اين و شود انجام نمي

كند اما براي منع نيز نيازمند حركت است زيرا بايـد عضـله را    ماسكه شيء را از حركت منع مي
 الطـب  في سينا، القانون ابن نك: ؛46داشتن حركت دهد (چغميني، مفرح القلوب، ص  براي نگه

  ).99 ص ،1 ج ،)بيروت طبع(
  

  يبوستبرودت و  به نياز قواي خادمه علت 2.6
شـود   ي جاذبه و دافعه به يبوست نياز دارد زيرا اگر رطوبت در اعضا يا روح باشد باعث مي قوه

ذاتـاً بـا    گونه كه شايسته است انجام نگيرد زيرا رطوبت سست كننده اسـت و سسـتي   افعال آن
ي جاذبه نياز است تا مقوي فعل آن  حركت مخالفت دارد. يبوست كه ضد رطوبت است در قوه

دافعه علاوه بر حرارت به برودت و يبوست هم نياز دارد. علت نيـاز بـه يبوسـت همـان      .باشد
ي دافعه بايـد ليـف    چيزي است كه در مورد جاذبه گفتيم. علت نياز به برودت آن است كه قوه

اعضا را فشرده كند تا فضولات را دفع كند و براي فشردن بايد زماني بر يك هيات باقي بماند و 
اما امساك به  برودت است. ماسكه علاوه بر حرارت به برودت و يبوست نياز دارد؛اين محتاج 

 طبـع ( الطـب  فـي  سينا، القانون ابن نك: ؛46 مفرح القلوب، برودت بيشتري نياز دارد (چغميني،
ي ماسكه و  در مورد علت نياز به برودت در دو قوه خلاصة الحكمة). در 99 ص ،1 ج ،)بيروت

مانع جميع افعال  گويد كه برودت ضد روح، مخدر، ميراننده و دافعه با بيان بالعرض بودن آن مي
  ).94 ،خلاصة الحكمةعقيلي، ( است

  
  علت نياز قواي خادمه به رطوبت 3.6

ي  رطوبت، صرفاً خـادم قـوه   اما اگرچه يبوست، خادم مشترك جاذبه، ماسكه و دافعه مي باشد؛
). علت نيازمندي هاضمه بـه رطوبـت آن   94 ص ،1 ج الحكمة، عقيلي، خلاصة(هاضمه است 

محتـاج رطوبـت اسـت     ها است كه هاضمه بايد غذا را طبخ دهد و آن را تغيير دهد و همه اين
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 ص ،1 ج ،)بيـروت  طبـع ( الطـب  فـي  سينا، القـانون  ابننك:  ؛46 ص مفرح القلوب، (چغميني،
100.(  

 اربعه يقوا به اربعه اتيفيك خدمت - 4جدول 

  توضيحات  كيفيت  قوه

  حرارت  هاضمه
 يظآنچه غل يقاست و ترق يقآنچه رق يظفعل هاضمه احاله و طبخ است و آن بدون تغل

همه  ها ينشود و ا است و جمع آنچه متشتت است انجام نميبث آنچه متش يعاست و تقط
  ي هستند.حركت مكان يازمندن

  .محتاج رطوبت است ها يندهد و همه ا ييرغذا را طبخ دهد و آن را تغ يدهاضمه با  رطوبت

  جاذبه
با حركت است و  يناست و ا يگربه مكان د يء از مكانيقوه نقل ش ينچون فعل ا  حرارت

  حركت محتاج حرارت است.

كه ضد  يبوستذاتاً با حركت مخالفت دارد  يرطوبت سست كننده است و سست يراز  يبوست
  فعل آن باشد. ياست تا مقو يازي جاذبه ن رطوبت است در قوه

  دافعه

  جاذبه همانند  حرارت
  همانند جاذبه  يبوست

اعضا را فشرده كند تا فضولات را  يفل يدي دافعه با به برودت آن است كه قوه يازعلت ن  برودت
  .محتاج برودت است ينبماند و ا يباق ياته يكبر  يزمان يدفشردن با يدفع كند و برا

  ماسكه

 يازمندمنع ن يرا از حركت منع كند اما برا يءي ماسكه آن است كه ش هر چند فعل قوه  حرارت
  .داشتن حركت دهد نگه يعضله را برا يدبا يراحركت است ز

  همانند جاذبه  يبوست

برودت ضد روح است و  يراد زندار يازبالعرض به برودت نهمانند دافعه است ايندو قوه   برودت
  افعال است. يعو مانع جم يرانندمخدر و م

 

  ها . نقش تبييني عناصر اربعه در علت اختلاف نباتات و اجزاء آن7
درختان اجزائي چون ريشه، تنه، شاخه، برگ، ثمر، دانه، هسته و گل دارند و اين اجزاء بـا هـم   

ه بـزرگ دارنـد؛ برخـي ماننـد گـردو      ي ضعيف و ميـو  تفاوت دارند؛ برخي مانند هندوانه، ساقه
و ميوه كوچك دارند؛ برخي برگ پهن و برخي برگ كوچك دارند. تنه  ي بزرگ و محكم ساقه

ها كه در درختـان بسـيار اسـت. در     برخي توخالي و تنه برخي توپر است و از اين قبيل تفاوت
عناصر اصل، مـاده و  مي گويد كه جوهر نباتات از عناصر اربعه است و اين  مفتاح الراحةكتاب 

موضوع براي هر جسم مركبي است كه در زمين وجود دارد كه شامل جمـاد، نبـات و حيـوان    
كيفيت حرارت ، برودت، يبوست و رطوبت هست كه به عناصر  4است و در اين عناصر اربعه 

 منتسب هستند  علت اختلاف اشياء و نباتات نيز به اختلاف اين عناصر در آن ها بر مـي گـردد  
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 بـو،  رنـگ،  طعـم،  ضعف، قوت، در نباتات اختلاف ) علت83- 82، ص مفتاح الراحةمجهول، (
 وحشـيه،  ابـن ( اسـت  نباتـات  در اربعـه  عناصـر  اجزاء مقادير اختلاف دليل به صورت و شكل

خلـط)  (به اين شكل كه هر نباتي اصـلي دارد و اصـل آن كيموسـي     )713 ص ،الفلاحة النبطية
به خود را دارد و از آن كيمـوس بـا آن مـزاج خـاص نـوع       است كه هر كيموس مزاج مختص

شود كه متمايز از ديگر انواع است. هر چند آب، خاك، نسيم هـوا و   خاصي از نبات متكون مي
دهد واحد است اما علت متفـاوت بـودن كيمـوس آن     حرارت خورشيد كه درخت را نضج مي

كنـد و بـه    شود تغيير مي ها مي هكه وارد ريش رطوبت آب و اجزاء لطيف ارضي هنگامي است كه
شود كه غير از كيموس انواع ديگر نباتات اسـت؛ بـه همـين     كيموسي با مزاج خاص تبديل مي

 ، ص2 الصفا، رسـايل، ج  شود (اخوان دليل برگ، ساقه، تنه، ثمر و حب درختان نيز متفاوت مي
انـد.   هـا اشـاره كـرده    فاوتالصفا در كتاب النبات به علت برخي از اين ت سينا و اخوان ). ابن154

پـردازد   طـور مفصـل مـي    هـاي سـه درخـت نخـل، انجيـر و انگـور بـه        الصفا به تفـاوت  اخوان
). ابن نفيس در كتاب الشامل به تفاوت تـك تـك   175- 176، صص 2 الصفا، رسايل، ج (اخوان

- 89، ص 1396الشامل،  يس،(ابن نفاجزاء نباتات مي پردازد و مفصلا علت آن را بيان مي كند 
  ). برخي از اين اختلافات عبارتند از:120

  
  اختلاف در ثمر نباتات 1.7

هاي ريز و پوست نازكي دارند و برخي ماننـد   ميوه درختان انواعي دارد برخي مانند انجير هسته
ي لطيف از غلـيظ   پوست سفتي دارند. در ثمر انجير ماده خرما هسته سفت و برخي مانند گردو

و بـين اجـزاء ارضـي و مـائي تفـاوت       ها معتدل است اد و كيموس آنجدا نشده است زيرا مو
ها را از هم جدا كند؛ امـا در گـردو،    زيادي وجود ندارد. به همين دليل طبيعت نياز ندارد كه آن

كند؛ به همين دليـل در   ها را به اجزاء ديگر جدا مي ي آن هاي شبيه آن طبيعت، ماده خرما و ميوه
شـود   ها پوست رقيق تشكيل مي شود و بر بيرون آن اي ريزي تشكيل ميه داخل ميوه انجير دانه

). برخي از درختان 175، ص 2 الصفا، رسايل، ج كه ميوه را از غبار و قاذورات حفظ كند (اخوان
ها  دهند كه احتمالاً به دليل آن است كه ماده آن دهند و در سال ديگر بار نمي در يك سال بار مي

توان ثمردهي هر ساله را ندارد و برخي يك سال يك ثمر و سـال ديگـر   و ماده آن  يابس است
سينا، شفا: كتـاب   تر از قبلي است (ابن تر يا خشك آورند كه اين ثمر دومي ضعيف ثمر ديگر مي
  ).26النبات، ص 
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  ي روغني در برخي نباتاتها هستهعلت  1.1.7
هـا هسـتند كـه     بـراي ايـن هسـته   هايي كه داراي هسته روغني هستند محتاج غلاف صلبي  ميوه

صدفي يا حجري باشد به دليل اينكه حرارت را شديداً در هسته نگاه دارد و روغن توليد شـود  
مانند سيب و به چون در مركز ميوه قـرار دارنـد غلافشـان صـلابت      مانند گردو و بادام؛ برخي

صلبيت غلاف  لذا كمتري دارد و برخي ديگر مانند كدو و خربزه غلافشان بسيار بزرگ است و
، ص 2ج  الشـجرة الهيـة  شهرزوري، رسـايل   ؛29شفا، كتاب النبات، ص ( خود هسته كم است

345.(  
  

  اختلاف در شكل نباتات:  2.7
شود تدوير شـكل نباتـات اسـت.     هايي كه بر اساس عناصر اربعه توضيح داده مي يكي از پديده

اند: دو جواب به ايـن پديـده داده    متمايلاكثر نباتات صحيح التدوير هستند و يا به شكل تدوير 
  شده است:

قول صغريث: حيوان، نبات و جماد اولاد عناصر اربعه هستند و عناصـر اربعـه در حكـم    . 1
، ص الفلاحـة النبطيـة  اولاد كواكب خصوصاً نيرين هستند و نيرين كروي هستند (ابن وحشـيه،  

704.(  
ات غلبه مائيـت و هوائيـت در نباتـات    جواب آدمي: علت استداري بودن اغلب اجزاء نب. 2

شـود   است وقتي اجزاء ارضي كم باشد و اجزاء هوايي و مائي بر آن غلبه داشته باشد باعث مـي 
اي شدن برگ، ميوه، تنـه، سـاقه،    كه دو عنصر رطب بر دو عنصر يابس غلبه كنند و سبب دايره

 آيـد؛  اي درمـي  الـت دايـره  افتـد بـه ح   شود همانند قطره آب كه وقتي مي بذر و حب نباتات مي
بنابراين استداري بودن به دليل غلبه رطوبت است كه از غلبـه دو ركـن هـوايي و مـائي ناشـي      

شود زيرا در نباتات ارضيت جز براي امساك و عقد رطوبت وجود نـدارد و مقـدار ناريـت     مي
 ، صالنبطيـة  الفلاحـة كند و زنده نگه دارد (ابن وحشيه،  قدري است كه آن را اصلاح مي همه به

706.(  
و بـرگ برخـي    در فلاحت نبطيه از قول آدمي علت مستطيل يا مربـع شـدن شـاخه، سـاقه    

) علـت مسـتطيل   708، ص الفلاحـة النبطيـة  درختان توضيح داده شده است (نك: ابن وحشيه، 
شدن يا به دليل غلبه رطوبت و حرارت و علت استداري به دليل رطوبت همراه نقصان حرارت 
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). بادهايي كه در نبات به سبب حرارت و رطوبـت  744 ، صالفلاحة النبطيةوحشيه، است (ابن 
  ).744، ص الفلاحة النبطيةآيد يكي از علل استدارت است (ابن وحشيه،  وجود مي به

  
  اختلاف در وجود كنگره در ميوه 3.7

ه ايـن  در بـالاي ميـوه وجـود دارد ك ـ    كنگـره) (هـايي   در برخي درختان مانند سيب و انار قمعه
هاي مرطوب بيشتر است زيرا نياز هست كه رطوبات و ابخره را به بيرون دفـع   ها در ميوه كنگره

كار به منافذ وسيعي محتاج است و بـه همـين    كند و آن را به سمت بالا تحليل ببرد و براي اين
نيـازي بـه    ها در بالاي ميوه قرار دارد مانند انار و گلابي. پس از مدتي كه ميـوه  دليل اين كنگره

شود و اين به دليل آن  خارج كردن رطوبت و بخار ندارد قسمت بالاي ميوه مثل چتر پوشيده مي
شهرزوري، رسايل  ؛28است كه رطوبت و بخار يك دفعه خارج نشود (شفا، كتاب النبات، ص 

  ).345، ص 2ج  الشجرة الهية
  

  در نباتاتعلت وجود ريشه  4.7
كند و اين وضعيت در جماد و حيوان نيست؛ علت ايـن   شد مينبات در دو جهت بالا و پايين ر

امر آن است كه نبات نه لطافت حيوان را دارد و نه كثافت و غلظت جماد را؛ بلكه متوسط بـين  
جماد و حيوان است. همانطور كه در قبل توضيح داده شد صعود از توابع حـرارت و نـزول از   

زئي از نبات آن اسـت كـه عناصـر وقتـي بـا هـم       توابع برودت است بنابراين علت بالا رفتن ج
شود و چـون ارضـيت در قسـمت بـالاي      وسيله هوا ممزوج مي شوند آب با آتش به تركيب مي

كند و ارضيت به سبب قلت ضعيف  نبات كم است حرارت آتش و آب با هوا به بالا صعود مي
ست؛ زماني كه نبات از رفتن ريشه به سمت سفل به دليل همان ميانه بودن نبات ا شود. علت مي

شـود و   شود قسمي از جزء ارضي به خوبي با جزء هوايي تركيـب نمـي   عناصر اربعه متكون مي
شود؛ به همين دليل رطوبت از جـزء ارضـي جـدا مـي شـود و       شدت گرم مي وسيله آتش به به

ل آنكه شود به دلي افزايد و در نتيجه ثقلش زياد مي شود و بر برودت آن مي يبوست آن بيشتر مي
- 726، ص الفلاحة النبطيةآيد (ابن وحشيه،  وجود مي ثقل و برد عاجز از بالارفتن است ريشه به

727.(  
چون دو عنصر حار يعني هوا و آتش ميل به بالا دارند و دو ركن بـارد يعنـي آب و خـاك    

نبات  هاي ميل به رسوب و پايين دارند لذا هرگاه دو ركن حار در نبات غلبه كنند فروع و شاخه
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رود بيشتر از آن چيـزي اسـت كـه در زمـين فـرو       شوند و آنچه بالا مي ها مي تر از ريشه طولاني
هايش است و رفـتن   ها و تنه تر از شاخه ها طولاني رود و اگر دو ركن بارد غالب باشند ريشه مي

آن در زمين بيشتر است و اگر نسبت عناصر مستوي باشد آن چيزي كه روي زمين است برابـر  
   4).733، ص الفلاحة النبطيةآن چيزي است كه زيرزمين است (ابن وحشيه، 

  طويل و قصير بودن ريشه درختان 1.4.7
اختلاف نباتات در همه ي وجوه به دليل اختلاف در تركيب بسايط آن نبات است؛ يكي از اين 

عنصري اختلافات اختلاف در بلندي و كوتاهي ريشه ي درختان است كه بر اساس نظام چهار 
تبيين مي شود. در برخي درختان غذا پس از جذب توسط ريشه نياز نيست كه مدتي در پـايين  

ي  هستند اما ريشه 5درخت بماند به همين دليل ريشهاي آنها طويل است و داراي جرمي متشابه
آنها برحسب جوهر نبات مختلف مي شود كه سه حالت دارد يا درخت ارضي اسـت يـا مـائي    

است. اگر درخت مانند گردو ارضي باشد لازم است كه ريشه هاي آن طولاني و  است يا هوايي
ها غلبه دارد ريشه زيادي دارند.  زياد و نفوذكننده در زمين باشد درختاني كه عنصر ارضي در آن

سـينا، شـفا: كتـاب     ؛ ابـن 87- 86، ص 1396علت اين امر چند چيز است(ابن نفـيس، الشـامل،   
  ):9النبات، ص 

جذب غذا در اين درختان (به دليل ضعف حرارت) ضعيف است به همين دليل به  ي قوه. 1
  ريشه) زيادي براي جذب غذا نياز دارد.(ابزارهاي 

نبات نياز دارد كه از خاك و آب خالص استفاده كند به همين دليل نياز به عمق بيشـتري  . 2
 دارد.

  ظ از سقوط دارد.به دليل سنگين و بزرگ بودن نياز به ريشه بيشتري به حف. 3
اگر نباتي مانند خرما به هوائيت ميل كند ريشه هاي آن علي رغم كم بودن و كوچكي بايـد  

، 1396الشـامل،   يس،(ابن نف ـنزديك به زمين باشد  تا بتواند هواي موردنياز خود را جذب كنـد 
  .)9شفا: كتاب النبات، ص  ينا،س ؛ ابن87ص 

است ريشه هاي آن كم و كوچك باشـد و كمتـر در   اگر درختي مانند انگور مائي باشد نياز 
زمين نفوذ كند زيرا اولا به سبب مائي بودن نياز به جذب ارضيت ندارد ثانيا نيازي بـه حفـظ از   

  )87، ص 1396الشامل،  يس،(ابن نفسقوط ندارد زيرا شاخه هاي آن مستقيم نيست
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مزاج مانند  درختان گرم شهرزوري نيز نزديك بودن فوَهات ريشه(سرهاي ريشه ها) را براي
چنين نياز بـه   داند زيرا نياز زيادي به جذب هوائيت و ناريت دارند و هم صنوبر و گردو لازم مي

هـا   هـاي آن  اما درختان سردمزاج كه سنگين هستند ريشه مكيدن آنچه ارضيت در آن غلبه دارد؛
بماند (شهرزوري، رسـايل  نياز دارد كه بسيار در عمق زمين فرو رود تا از بادهاي شديد مصون 

  ).340، ص 2 ، جالشجرة الهية
  
  اختلاف در قوت و ضعف 5.7

برخي نباتات ضعيف و و برخي ديگر قوي هستند. در علت ضـعف و قـوت نباتـات دو قـول     
وجود دارد: علت كوچكي  و ضعف برخي نباتات آن است كه هنگام امتزاج عناصر اربعه و بعد 

سخونت هواييِ لينِ رقيق و يا سخونت  ود كه اين عوارض ياش از آن عوارضي بر آن عارض مي
ابن وحشيه، ( شوند شمسي است كه دومي شديدتر و بيشتر است و اين دو باعث ضعف آن مي

). اگر در نبات مائيت بر ناريت غالـب باشـد و اجـزاء ارضـي و     711- 710 ، صالفلاحة النبطية
خوبي با هم تركيب نشده باشند اين نبـات   و به هوايي در مقايسه با اجزاء مائي و ناري كم باشد

در نهايت ضعف، كوچكي، باريكي و كوتاهي عمر است. در مقابل هـر نبـاتي تركيـب عناصـر     
). علـت  711ص  ،الفلاحة النبطيةابن وحشيه، ( تر است تر باشد عمرش طولاني اربعه در آن قوي

قـوت و جـودت بـا هـم      ه بـا گيري درختان قوي، بزرگ و ممتد آن است كه عناصر اربع شكل
 يدرختـان طـولان   يبرخ ـ ينكـه علـت ا  ).711، ص الفلاحة النبطيةاند (ابن وحشيه،  تركيب شده

اسـت   يـل است چون آتش دائماً به فـوق ما  يتحرارت و نار روند يو به سمت بالا م شوند يم
  ).707ص  ،الفلاحة النبطية يه،(ابن وحش

  
  اختلاف در صلابت و رزانت 6.7

به  وقار)( جمع شدن يبوست يا جامد شدن رطوبات است و رزانت نباتات به خاطرصلابت در 
 اينكـه  مگـر  آورد نمـي  دنبـال  بـه  را صلابت ارضي ماده كثرت خاطر زيادي ارضيت است زيرا

آورد.  وجـود نمـي   صلابت و رزانت) همديگر را به(باشد و هيچ كدام از اين دو  آن در هوائيت
ست و ارضيت موجود در نبات است و به خاطر زيادي يا كمي علت رزانت فقط برودت و يبو

انـد و يبوسـت    رطوبت نيست. صلابت در درخت به دليل آن است كه اجزاء مرطوب بالا آمده
 بسياري با آن همراه شده است. در برخـي درختـان چـوب آن بـه نهايـت صـلابت و رزانـت       
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شـوند؛ زيـرا    چوب جمـع مـي   رسد و به همين دليل خفت و صلابت در استواري و وقار) مي(
خفت براي انبوبِ خالي است و صلابت براي محيط و بخش بيروني انبوب است مانند تيرهاي 

  ).342، ص 2 ، جالشجرة الهية؛ شهرزوري، رسايل 18سينا، شفا: كتاب النبات، ص  هندي (ابن
  

  اختلاف در كوچكي و بزرگي درخت 7.7
رودت با هم تفاوت دارند بـه همـين دليـل در    مناطق مختلف در حرارت، رطوبت، يبوست و ب

آوري نباتات با هم تفاوت دارند؛ در برخي مناطق سـاق درختـان كوتـاه و ميـوه      تربيت و عمل
زيـرا در   ها بزرگ است و در برخي ديگر ساق بزرگ و ميوه كوچك است؛ بزرگ است و برگ

سينا، شفا: كتـاب   (ابن برخي بلاد ماده موجود در زمين مناسب ساق و برخي مناسب ميوه است
  ).20النبات، ص 

زيـرا   استواري) دارنـد ( كنند صلابت و رزانت هاي گرم و تر رشد مي نباتاتي كه در سرزمين
كند و رطوبت نيز به سرعت جذب غذاي مرطوب و سيال كـه   حرارت به جذب غذا كمك مي

اسـت و جـذب   كه بـا ارضـيت همـراه    ( كند اين رطوبت كمك مي با ارضيت همراه شده است
شـود بـه همـين دليـل      و باعث صلابت مـي  شود توسط حرارت خشك مي )درخت شده است

طـور اسـت و    در بلاد سرد شمالي نيز همين 6آيد وجود نمي درختان بزرگ در بلاد گرم و تر به
آيـد؛   و رطوبت درختان بزرگ بوجود نمي علت همان است كه ذكر شد؛ يعني به سبب حرارت

سـينا، شـفا: كتـاب     ن محتقن است و رطوبت به سبب باران زياد است (ابنزيرا حرارت در زمي
  ).20و  19النبات، ص 

  
  اختلاف در گره و پرز 8.7
هاي انجير درشت هستند و در زيرزمين در جهات مختلف هم مستقيم و هم كج گسـترده   ريشه
هـاي انجيـر    ها همانند ني توخالي است اما كمي تنگ اسـت. تنـه و شـاخه    اين ريشه شوند؛ مي

ها پرزمانند اسـت؛ علـت ايـن     هاي مانند گره ني دارند و حاشيه جوف هاي لطيف و گره جوف
آن است كه جذب مواد (اجزاء ارضي و  - هاي انجير است كه در ريشه، تنه و شاخه - تجويفات 

 قوه جاذبه) آسان باشد؛ اين مواد از تنه و سپس( ي طبيعي رطوبات مائي) از عمق زمين براي قوه
هـا و در درون   ي درخـت، گـره   روند؛ در شـاخه  هاي فرعي مي به بالاتر از تنه و سپس به شاخه

ي ماسـكه آسـان    وجود دارد براي اينكه امساك مواد در آنجا براي قـوه  چوب درخت، پرزهايي
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ي هاضـمه آن را هضـم و    اين مواد به سبب ثقل پايين نرود و در آنجا باقي بماند تا قـوه  شود و
الصـفا،   ي ناميه آن را در اقطار ثلاثـه رشـد دهـد (اخـوان     ذيه آن را استعمال كند و قوهي غا قوه

 جذب ريشه كه غذايي صلب، درختان ). علت پرز آن است كه در177- 176، ص 2 رسايل، ج
 مرطوب غذا زيرا به عضو تبديل شود؛ و برساند درخت اجزاء به دفعه يك تواند نمي است كرده
 و كنـد  نفـوذ  آن در آسـاني  به غذا تا باشد سبكي جرم يك چوب بين و غذا بين بايد پس است

 و لـب  همـان  اين و بشود است چوب همان كه صلب عضو شبيه و شود انجام آن در تغييرات
الشـجرة   رسايل شهرزوري،( نيست ضعيف درختان در و است قوي درختان در كه است پرزي
  ).342، ص 2 ج ،الهية

). علت افتادن 733، ص الفلاحة النبطية: برگ به علت غلبه رطوبت است (ابن وحشيه، 7برگ
كه به سبب ورود رطوبـت و حـرارت از ظـاهر بـه بـاطن       و يبوست آن به سبب يبوست است

گيرد. علت سبزي برخي درختـان در زمسـتان مانـدن مقـداري از حـرارت و       درخت شكل مي
  .)736، ص ة النبطيةالفلاحرطوبت در آن است (ابن وحشيه، 

هـا   علت تشعب برگ: علت تشعب(شعبه شعبه شدن) برگ برخي درختان و شعبه شدن آن
، الفلاحة النبطيـة از يبوست است البته اين يبوست ناشي از ناريت است نه ارضيت (ابن وحشيه، 

  ).708- 707ص 
  
  اختلاف در نسبت ساقه و برگ 9.7

(شفا، كتاب النبـات،  بيشتر از حجم ساقه است  حجم برگ در ابتداي رشد درخت به چند دليل
  :)15ص 
  شود نياز دارد تا پابرجاتر باشد. تر مي از جهت غايت: چون درخت هر چه بزرگ. 1
شود و  ء بزرگ و قوي مانند شاخه از مواد خشك متكون مي زيرا شي از جهت ضرورت:. 2

مانند برگ برعكس است پذيرش) كمتري براي تكون دارد اما شيء ضعيف و سست ( مطاوعت
  يعني به ماده يابس كمتري نياز دارد و پذيرش بيشتري براي تكون دارد.

دليل ديگر آن است كه درخت در ابتداي رشد و نمو بـه رطوبـت بيشـتري نيـاز دارد و     . 3
تواند مواد غير مرطوب را جذب كند و به همـين دليـل مـاده     ي جذب به علت ضعف نمي قوه

و از طرفـي سـاقه بـراي تكـون بـه زمـان        شود تر است كمتر جذب مي ابسموردنياز ساقه كه ي
 بيشتري نياز دارد و برگ به زمان كمتري نياز دارد.
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ي ضعيف در امثال هندوانه و خيـار و مسـتقيم    سينا در شفا مفصلاً به بررسي علت ساقه ابن
). نبـات داراي دو  22- 21سينا، شفا: كتاب النبات، ص  پردازد (ابن بودن ساقه در برخي ديگر مي

ي توليد و تغذيه است؛ اگر مقصود از نبات ميوه آن باشد و در ميوه آن مائيـت غلبـه داشـته     قوه
ي زياد نياز دارد به همين  تواند سريعاً آن را توليد كند زيرا اين نبات به ماده ي مولده مي باشد قوه

فرعي آن زيادند تا محل رويـش  هاي  بزرگ و كشيده شده نيست بلكه شاخه دليل نيازمند ساقة
ثمر زياد باشد و ساقه آن متخلخل است تا غذا سريعاً در آن نفـوذ كنـد و بـه ميـوه برسـد و از      
طرفي بروي زمين كشيده شده است زيرا از اينكه راست بايستد ناتوان است مانند خيار، خربزه، 

 زمين گـرم اسـت  هـا سـر   مزاج متخلخل كـه محـل كشـت آن    انگور و ديگر درختان گرم كدو،
بـه   چنين بر اساس كيفيات اربعـه  سينا هم ). ابن343، ص 2، ج الشجرة الهيةشهرزوري، رسايل (

ها برگشان قطـع   توضيح اينكه چرا در برخي از نباتات مانند نخود و گندم بعد از ظهور ثمره آن
  ).24سينا، شفا: كتاب النبات، ص  پردازد (ابن شود مي مي

  
  و عدم آن تيغ اختلاف در وجود 10.7

علت تيغ در برخي از درختان عبارت است از خشونت محل رويش نبات به همراه غلبه يكي از 
كيفيتهاي اربعه يعني حرارت، برودت، رطوبت و يبوست. تيـغ در درختـان از غلبـه بـرودت و     

آيد كه اين ريشه تيغ است اما بايد به همراه آن مقداري حرارت هم باشـد   وجود مي يبوست به
 وجود آيد. بنابراين تيغ از غلبه برودت و يبوست بر جـوهر نبـات بـه    تا از ميان يبوست تيغ به

كند. دليل بر اين مطلب آن است كـه اغلـب درختـان     آيد و با حرارت رشد و نمو مي وجود مي
ها سرد و خشك است. نباتاتي مانند كنگر كه گرم و خشك  دار سرد كننده هستند و مزاج آن تيغ

- 391، ص الفلاحـة النبطيـة  (ابن وحشيه،  هاست ما تيغ دارند به علت شدت يبوست آنهستند ا
392.(  

  
  اختلاف در نوع فضولات 11.7

 شيره) اولين چيزي است كه از رطوبت درخـت ( صمغ درختان از لبنيت درختان است و لبنيت
غ تبـديل  و بـه صـم   گـذارد  دفعتاً تـأثير مـي   شود؛ حرارت زياد در قسمت گرم لبنيت متكون مي

دفعتاً نباشد) روغـن  ( اما اگر حرارت معتدل باشد و تأثيرگذاري آن طولاني مدت باشد شود؛ مي
ها مائي و برخي هـوايي هسـتند و برخـي روغنـي      شود. برخي از لبن يا ماده روغني متكون مي
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ها روغن هـم وجـود    آيد. در برخي صمغ حساب مي ها به كه جزء روغن هستند مانند لبن بلسان 
مواد روان و آبكي) كه در برخي درختان دوادم و در برخي مانند - ارد مانند سندروس. سيالات د

سينا، شفا: كتاب النبـات،   از زيادي مائيت درخت است (ابن - شود درخت انگور دمعه ناميده مي
صمغ را شدت تركيب رطوبـت بـا يبوسـت مـي     لزوجت علت  مفتاح الراحة). صاحب 31ص 

  ).279، ص الراحة مفتاحداند( مجهول، 
  

  اختلاف در بو و مزه 12.7
  گيري بو شكل 1.12.7

دنبـال آن   ها زياد است و جزء ناري و مائي به علت بو در نباتات آن است كه جزء هوائي در آن
). علت بـوي خـوش آن   713، ص الفلاحة النبطيةآيد اما جزء ارضي كم است (ابن وحشيه،  مي

دهد و علت بوي بد آن است كه حرارت  آرامي رطوبت را در نبات نضج مي است كه حرارت به
شـود (ابـن وحشـيه،     سوزاند و برودت مانع نضج تام توسط حرارت مي دفعه رطوبت را مي يك

  ).714، ص الفلاحة النبطية

  گيري مزه شكل 2.12.7
. انـد  غيرطبيعي برخي و طبيعي ها طعم اين از برخي دارند؛ يخاص طعم و مزه نباتات از يك هر
 كـه  بادام تلخي مثلاً است درخت تدبير در تقصير يا تدبير در افراط دليل به طبيعي غير هاي مزه
 اگـر  شـود؛  مـي  ناشـي  حـرارت  در تقصـير  سـبب  به انگور ترشي و حرارت در افراط سبب به

 شـود  مـي  باعـث  مـالي  روغـن  زيرا شود مي تلخ بادام كنند مالي روغن را بادام درخت هاي شاخه
 آورد مـي  بـار  بـه  را تلخـي  شود و در نتيجه مي احتراق باعث و شود حبس درخت در حرارت

  .)345، ص 2 ج ،الشجرة الهية رسايل شهرزوري،؛ 27 ص النبات، كتاب شفا،(
  
  گيري . نتيجه8

بررسي نقش «نيز توجيه كرد، پرسش اصلي در پژوهش حاضر كه هدف از نگارش اين مقاله را 
شناسي گياهي دوره اسلامي و روشن شدن نسبت اين عناصـر بـا علـل    عناصر اربعه در زيست

در راستاي پرسش مطـرح شـده، بـر مبنـاي روش پـژوهش      » اربعه در ساحت علم النبات بود.
در » ت مـادي عل«اي، اين فرضيه كه عناصر اربعه، تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه- تاريخي
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شوند تائيد شده و بر همين اساس بـه بسـط و   شناسي گياهي دوره اسلامي محسوب ميزيست
هاي مختلف پرداخته و تحليل شد. در واقع وقتي عناصر اربعـه از نقـش   تبيين مطالب در پديده

شوند، پـس در نبـات نيـز از    مادي برخوردار هستند و به عنوان يكي از علل اربعه محسوب مي
ف و عملكرد خاصي برخوردار هستند كه بـه تفصـيل تبيـين و تشـريح شـد. بـر اسـاس        وظاي
هاي بدست آمده از پژوهش حاضر، چارچوب منطقي و تحليلي صحيحي از چيستي عناصر  داده

  بدست آمد. ÷ شناسي گياهي دوره اسلامي براي نخستين باراربعه و نسبت آن با زيست
دهد كه عناصر اربعه بـه عنـوان علـت مـادي در     مينتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان 

شوند. همچنين لازم بذكر است، مسائلي كه در زيست شناسي گياهي دوره اسلامي محسوب مي
شناسي نبات در علم جديد نيز شود از جمله مسائلي هستند كه در زيستعلم النبات بررسي مي
لنبات، قواي نبات (قوه ناميه، تغذيه و گيرند. از جمله مهمترين مسائل علم امورد بحث قرار مي

گيرد. پژوهش حاضر حاكي از ايـن نكتـه مهـم    مولده) است كه تغذيه و رشد نبات را دربر مي
دهـد  رسند. همچنين نتايج بدست آمده نشان مياست كه اين قوا در نهايت به كيفيات اربعه مي

اي نباتـات، اخـتلاف نباتـات و    كه در احوال نباتات مانند مرگ طبيعي، كـاركرد و منـافع، اجـز   
هـا،  بندي آنها، مزاج اجزاء مختلف گياه، صلابت و رزانت، سبكي ، استواري ساقه و شاخه طبقه

ها نظـام  ها، زود و دير ميوه دادن گياهان، بزرگي و كوچكي گياهان و تغيير طعم ميوهچربي ميوه
شوند. همچنين علت اختلافات، يچهار عنصري كاربرد داشته و بر مبناي همين نظام نيز تبيين م

گردد. وجـود  ها در نباتات نيز به تفاوت تركيب عناصر اربعه در آنها برميبنديها و طبقهتفاوت
برگ، كنگره، پرز و گره در درختان، علت تفاوت درختان در نوع ميوه، پوست، مزه، كوتـاهي و  

هاي موجود درختان از جمله تفاوتگيري صمغ، روغن و شيره در ي شكلبلندي درخت، شيوه
بندي آنهاست كه در نهايت به كيفيات اربعه ختم شده و علت اصـلي  ي طبقهدر نباتات و نحوه

  شوند.آنها عناصر چهارگانه قلمداد مي
  
ها نوشت پي

 

 اولـين  به حيوانيت مرتبه آخرين و حيوانيت مرتبه) بالاترين( آخرين به است متصل نبات مرتبه اولين 1.
 ).151 ص ،2ج رسائل،  الصفا، اخوان( است متصل انسانيت مرتبه

شـخص هسـتند.    يبقـا  يبرا هيو غاذ هيمانند نام ي: برخشوند يم ميمستخدمه به دو دسته تقس يقوا .2
بقـاء   ي) بـرا دهد يبه نوع م ي(صورت خاص ) و مصورهشود ينوع م ديمانند مولدّه (باعث تول يبرخ

 نوع هستند.
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 ملصـقه  قوه آن به چنين هم سازد مي خون قوه اين چون شود مي گفته هم محصله قوه آن به چنين هم .3
 .رساند مي عضو به را خون قوه اين چون گويند مي هم

 دهـد  يم ـ يحنبات است را مفصلاً توض ـ يها ثمر و بذر در قسمت ينكهعلت ا يهصاحب فلاحت نبط 4.
  ).741- 740ص  ،يةالنبط ةالفلاح يه،(نك: ابن وحش

ريشه ي برخي درختان مانند زيتون و انجير داري جرمي متشابه نيستند و يـك جـرم متخحلخـل در     5.
 يس،(ابن نف ـپايين خود دارند تا غذا را مدتي در خود نگه دارند و درخت را از سـقوط حفـظ كننـد   

 ).87، ص 1396 الشامل،

 در برخي نسخ تتكون است و در برخي ديگر لا تتكون است. .6

  ):47- 46 ات،يعيقراضه طب نا،يس (ابن داند يم زيبرگ درختان را دو چ دهيفا اتيعيدر قراضه طب نايس ابن .7
 اريبس ـ ديحرارت خورش ـ كه يمعتدل هستند، درحال يحرارت ازمنديشدن ن دهيرس يبرا ها وهيم. 1

معتدل  ينسوزند و حرارت ها وهيتا شدت حرارت شكسته شود و م شوند يها باعث م است. برگ اديز
 ـزاز حرارت  ها وهيشود. اگر برگ وجود نداشت، م  دهيپخته و رس جيتدر به وهيبرسد و م ها وهيبه م  ادي

  .سوختند يم ديخورش
هـا   آن يمحـافظ بـرا   يا هيلاهستند، برگ در مقابل ضربة باد، مانند  فيدر ابتدا كه ضع ها وهيم. 2
 تا از شاخه جدا نشوند. كند يعمل م

  
 نامه كتاب

 و مطالعـات  موسسـه : تهـران  جهـانپور،  هنـگ فر علايـي،  نامـه  نزهت )،1362شهمردان ( الخير ابي ابن
  فرهنگي. تحقيقات

  ، اول.العربية الدول جامعةقاهره:  الإنسان، يستعمله ما في البيان منهاج )،1431عيسي( بن يحيي جزله ابن
  اول. الفكر، دار بيروت: الأعشاب، بيان في الرموز كشف )،1418محمد( بن الرزاق عبد حمدوش ابن
  اول. دارالفكر،: بيروت ،الفساد و الكون رسالة و العالم و السماء رسالة ،)1994( رشد ابن
العربـي،   التـراث  إحياء بيروت: دار ،)بيروت طبع( الطب في القانون )،1426( االله عبد بن حسين سينا ابن

  اول،
  دوم. دارالقلم: بيروت بدوي،  الرحمن عبد الحكمة عيون)، 1980( االله عبد بن سينا حسين ابن
العربـي،   التـراث  إحياء بيروت: دار ،)بيروت طبع( الطب في القانون )،1426االله( عبد بن حسين سينا ابن

  اول،
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 پزشـكي  علـوم  دانشـگاه  تهـران:  ،الطبية الصناعة في الشامل )،1387( حزم ابي بن علي قرشي نفيس ابن
  اول. ايران،

، توفيق فهد، دمشق: المعهد العلمـي  النبطيةالفلاحة ابن وحشيه ابوبكر احمد بن علي بن قيس الكسداني، 
  الفرنسي للدراسات العربيه

  دوم، اميركبير،: تهران ،الزراعة إرشاد )،1356يوسف ( بن قاسم هروي، نصر ابو
  دوم، اميركبير،: تهران ،الزراعة إرشاد )،1356يوسف ( بن قاسم هروي، نصر ابو

  ، اول.الاسلامية الدار: بيروت الوفاء، خلان و الصفاء اخوان رسائل )،1412( الصفا اخوان
 الـبلاغ،  قـم: موسسـة   ،الأمزجة تعديل و الأذهان تشحيذ في المبهجة النزهة )،1420( عمر بن داود انطاكي

  اول.
 الاعلمـي  العجاب، بيـروت: مؤسسـه   للعجب الجامع -  الألباب أولي تذكرةبي تا)، ( عمر بن داود انطاكي

  اول. للمطبوعات،
  اول. ،العثمانية المعارف دائرةحيدرآباد:  الطب، في المختارات )،1362( احمد بن علي بغدادي
  اول. ،العثمانية المعارف دائرةحيدرآباد:  الطب، في المختارات )،1362( احمد بن علي بغدادي

  مكتوب، ميراث: تهران افشار، ايرج كوشش به فلاحت، معرفت )،1387( عبدالعلي بيرجندي
 شـرح ( القلـوب  مفرح محمد، بن اكبر محمد مير ارزانى، شاه: شارح (بي تا)، محمد بن محمود چغمينى

  ، اول.إسلامية مطبعة لاهور: جلد،1 ،)قانونچه
  اول، وحي، نور: قم ،المؤمنين تحفة ،)1390( مؤمن حكيم

   سوم اميركبير،: تهران ايران، اجتماعى تاريخ  ،)1354 (مرتضى راوندى،
 العلمـي،  للتقـدم  الكويـت  مؤسسـه  التأليف، عن عجز لمن التصريف )،2004( عباس بن خلف زهراوي

  ، اول.العلمية الثقافة إدارةكويت: 
  اول. النفائس، بيروت: دار الطب، في المغني ،)1419( االله هبة بن سعيد
 علـوم  تهـران: دانشـگاه   قـادري، : شارح الأعراض، فصول )،1387( محمد بن اكبر محمد مير ارزاني شاه

  اول. ايران، پزشكي
  اول. الدين، قم: جلال اكبري، طب )،1387( محمد بن اكبر محمد مير ارزاني، شاه

 اول. ايران، پزشكي علوم دانشگاه تهران: الملوك، خزائن ،)1387( احمد الدين شمس

 موسسـه : تهـران  حبيبـي،  نجفقلـي  دكتر مقدمه ،الالهية الشجرة رسائل ،)1383( الدين شمس شهرزوري
  ايران. فلسفه و حكمت
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 موسسـه : تهـران  حبيبـي،  نجفقلـي  دكتر مقدمه ،الالهية الشجرة رسائل ،)1383( الدين شمس شهرزوري
  ايران. فلسفه و حكمت

  سوم. حكمت، انتشارات تهران: ،التاج درة  )،1369( الدين قطب شيرازي 
  سوم. كلكته،: هندوستان ،)قديم طبع( الأدوية مخزن )،1260( علوي محمدحسين عقيلي
  اول. اسماعيليان،: قم ،،)عقيلي( الحكمة خلاصة )،1385( علوي محمدحسين عقيلي

  ) ورزنامه، حسن عاطفي، تهران:مركز نشر دانشگاهي، اول1388فسطوس بن اسكوراسيكه(
  گيل. مك دانشگاه اسلامي مطالعات موسسه: تهران احياء، و آثار )،1368( رشيدالدين همداني االله فضل
  گيل. مك دانشگاه اسلامي مطالعات موسسه: تهران احياء، و آثار )،1368( رشيدالدين همداني االله فضل

  ، الفلاحة الرومية
 ،)ارزاني حكيم الأمراض حدود كتاب شرح( الأعراض فصول ،)1387( االله قدرت القاسم ابو سيد قادري

  اول. ايران، پزشكي علوم تهران: دانشگاه
 دانشـگاه  انتشـارات : مشـهد  شـرحه،  و العـين  حكمـة  )،1353البخـاري (  ميرك علي الدين نجم الكاتبي

  فردوسي.
 كرمـان: چاپخانـه   العلاج، دقائق ابراهيمي، ضياء ، مترجم: عيسي)1362( ابراهيم بن كريم محمد كرماني

  اول.: چاپ سعادت،
  نويد.: شيراز ايران، روستاهاي در اجتماعي تحولات )،1382( عبدالعلي زاده لهسايي
  اول. ايرانشهر،: تهران كولينز، جوزف و افسانه، دوازده: جهاني گرسنگي )،1370( فرانسس مورلاپه
  يوسف. ارمغان: قم ،اسلامي طب بزرگ المعارف دائرة )،1384( مصطفي نوراني
 فرهنگـي،  مفـاخر  و آثـار  انجمن: تهران ساعدلو، هوشنگ الارزاق، مفاتيح )،1381( محمديوسف نوري

 اول.


